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واکنش عراقچی به ترامپ:

نمی‌توان همزمان 
رئیس‌جمهوری صلح و جنگ بود

ســـید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه، 
روز سه‌شـــنبه ۲۲ مهـــر در واکنـــش بـــه 
اظهارات اخیـــر رئیس‌جمهوری آمریکا در 
کنست و شرم‌الشـــیخ در حساب کاربری 
خـــود در شـــبکه ایکـــس نوشـــت: »آقای 
یـــا می‌توانـــد رئیس‌جمهـــوری  ترامـــپ 
صلح باشـــد یـــا رئیس‌جمهـــوری جنگ؛ 

نمی‌توانـــد هم‌زمـــان هر دو باشـــد.«
وزیر خارجه در این باره نوشـــت:» اکنون 
کاملاً روشـــن شـــده کـــه رئیس‌جمهوری 
ایـــالات متحـــده تحـــت تأثیـــر اطلاعات 
نادرســـتی قـــرار گرفته اســـت کـــه برنامه 
هســـته‌ای صلح‌آمیـــز ایـــران را در بهـــار 
امســـال در آســـتانه تســـلیحاتی شـــدن 
قلمـــداد می‌کـــرد. ایـــن ادعا صرفـــاً یک 
دروغ بـــزرگ اســـت و بایـــد بـــه او اطلاع 
داده می‌شـــد کـــه هیـــچ مدرکـــی در این 
رابطه وجود نـــدارد، همان‌طور که جامعه 
اطلاعاتـــی خود آمریکا نیـــز این موضوع را 

تأییـــد کرده اســـت.«
وزیـــر خارجـــه بـــا مخاطـــب قـــرار دادن 
دونالـــد ترامـــپ یـــادآوری کـــرد:» آقـــای 
واقعـــی در  زورگـــوی  رئیس‌جمهـــوری، 
غـــرب آســـیا همـــان بازیگـــری اســـت که 
بـــا زندگـــی انگلی خـــود مدت‌هاســـت به 
ایـــالات متحـــده هـــم زورگویی کـــرده و از 

می‌کنـــد.«  بهره‌کشـــی  آن 
وی ادامـــه داد:»همچنیـــن ایـــن ســـؤال 
مطرح اســـت که چگونه می‌تـــوان انتظار 
داشـــت ملت ایران شـــاخه زیتون)صلح( 
از ســـوی کســـی را بـــاور کنـــد کـــه همین 
چهـــار مـــاه پیـــش در بمبـــاران خانه‌ها و 
مناطق شـــهری در سراســـر ایران دســـت 
داشـــته اســـت. آن حمـــات جنایتکارانه 
جان بیش از هزار ایرانـــی، از جمله زنان 
و کـــودکان را گرفت.  به ســـختی می‌توان 
کســـی را رئیس‌جمهـــوری صلـــح نامیـــد 
در حالـــی کـــه بـــه جنگ‌هـــای بی‌پایـــان 
دامـــن می‌زنـــد و در کنـــار جنایتـــکاران 
یـــا  آقـــای ترامـــپ  جنگـــی می‌ایســـتد. 
می‌توانـــد رئیس‌جمهـــوری صلح باشـــد 
یـــا رئیس‌جمهـــوری جنـــگ؛ نمی‌توانـــد 

هم‌زمـــان هر دو باشـــد.«
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سیاست خارجی

گـــروه دیپلماســـی/      امضـــای توافق آتش‌بس غزه از ســـوی ســـه 
کشـــور منطقـــه با ترامـــپ اگرچـــه در ظاهـــر اقدامی بـــرای کاهش 
خشـــونت و رنج مردم غـــزه به نظر می‌رســـد اما واقعیت آن اســـت 
که بدون توجه به حقوق مشـــروع فلسطینیان و خواست‌ حماس، 
این توافق مقدمه‌ای برای آغاز دور جدید تنش‌هاســـت. به عبارت 
دیگر، توافقات ســـطحی و تبلیغاتی، بیش از آنکه ثبات بیاورد، خطر 
بازگشـــت چرخه خشـــونت را افزایش می‌دهد. دکتر رضا میرابیان 

سفیر اســـبق ایران در کویت و کارشناس ارشـــد مسائل غرب آسیا، 
در گفت‌وگـــو بـــا »ایران« با اشـــاره به ایـــن موضوع تأکیـــد می‌کند، 
نشســـت شرم‌الشـــیخ بیـــش از آنکـــه فرصتـــی واقعی بـــرای ایران 
باشـــد، صحنه‌ای تبلیغاتی برای بزرگ‌نمایی دســـتاورد ترامپ بود و 
تصمیم تهران به عدم حضور، بخشـــی از دیپلماسی »صبر و انتظار 
فعال« اســـت؛ راهبردی که برای حفظ منافع ملـــی و پرهیز از بازی‌ 

در زمین طراحی‌شـــده دیگران اتخاذ شـــده است.

نظامی و رفع محاصـــره؛ دوم، برنامه‌های 
ی  کمک‌هـــا و  ی  ز ســـا ز با س  ملمـــو
وکارهای  ســـاز بـــا  کـــه  بشردوســـتانه 
بین‌المللـــی زیـــر نظـــر قـــرار گیرنـــد تا از 
مصادره سیاســـی یا اقتصـــادی جلوگیری 
شود؛ سوم، مشـــارکت واقعی نمایندگان 
فلســـطینی در فرآیندهـــای سیاســـی و 
پیش‌شـــرط  به‌عنـــوان  تصمیم‌ســـازی 
نقش‌آفرینـــی  چهـــارم،  و  مشـــروعیت 
و  ی  منطقـــه‌ا ن  ا یگـــر ز با هنـــگ  هما
بین‌المللی بـــرای ایجاد تـــوازن امنیتی و 
اقتصـــادی که امـــکان بازگشـــت تدریجی 
اعتمـــاد را فراهم کنـــد. اگر ایـــن عناصر 
مغفول بمانـــد، آتش‌بس صرفـــاً وقفه‌ای 
کـــه احتمـــال  بـــود  ناپایـــدار خواهـــد 
بازگشـــت به خشـــونت یا ظهور بازیگران 
مختل‌کننـــده داخلـــی و فرامنطقـــه‌ای را 

افزایـــش می‌دهـــد.

دونالد ترامپ در نشست 
»شرم‌الشیخ« ادعا کرد به یک 

دستاورد بزرگ رسیده‌ایم و این 
صلح، پایدار خواهد بود. او بر چه 

مبنایی چنین ادعایی را مطرح 
می‌کند؟

ترامـــپ در ســـخنان اخیـــر خـــود تلاش 

می‌کنـــد توافـــق آتش‌بـــس در غـــزه را 
به‌عنـــوان یـــک »دســـتاورد شـــخصی« و 
نشـــانه‌ای از »پیروزی دیپلماســـی« خود 
معرفی کند اما واقعیت صحنه سیاســـی 
و میدانـــی منطقـــه چنیـــن برداشـــتی را 
تأیید نمی‌کنـــد. او می‌کوشـــد این توافق 
را نقطه عطفی در سیاســـت خاورمیانه‌ای 
ایالات‌متحـــده جلوه دهـــد، در حالی که 
شـــواهد موجـــود نشـــان می‌دهـــد روند 
تحـــولات به ســـمت ثبـــات پایـــدار پیش 
نمـــی‌رود. حتی در روزهـــای اخیر، برخی 
اقدامـــات از جملـــه صدور احـــکام برای 
افراد متهم به جاسوســـی برای اســـرائیل 
در منطقه، گویای آن اســـت که فضا هنوز 
ملتهـــب و بی‌ثبـــات اســـت و هیچ‌گونه 
ســـازوکار اعتمادســـازی واقعـــی شـــکل 
نگرفته است. ترامپ که در پرونده صلح 
اوکرایـــن نـــاکام مانـــد و نتوانســـت میان 
کی‌یـــف و مســـکو توافقـــی پایـــدار ایجاد 
کند، اکنون تلاش دارد با برجسته‌ســـازی 
توافق غـــزه، تصویری از یـــک »روند صلح 
تـــازه در خاورمیانـــه« ارائه دهـــد؛ روندی 
کـــه بـــه ادعـــای او، دولت‌های پیشـــین 
آمریـــکا از تحقـــق آن ناتـــوان بوده‌انـــد. 
بـــا ایـــن حـــال، بســـیاری از تحلیلگـــران 
معتقدنـــد این رویکـــرد بیـــش از آنکه بر 

شـــناخت دقیـــق واقعیت‌هـــای منطقـــه 
اســـتوار باشـــد، تلاشـــی تبلیغاتـــی برای 
بازســـازی اعتبار سیاســـی ترامپ است. 
از منظـــر سیاســـت خارجی، ایـــن رفتار را 
می‌تـــوان در چهارچوب الگوی شـــناخته 
‌شـــده »شخصی‌ســـازی دیپلماســـی« در 
دوران او تحلیـــل کـــرد؛ الگویـــی کـــه در 
آن، موفقیت‌هـــای موقتـــی، جایگزیـــن 
راه‌حل‌هـــای ســـاختاری و چندجانبـــه 
می‌شـــود. چنیـــن رویکـــردی نه‌تنهـــا به 
تقویت جایـــگاه آمریـــکا در منطقه کمک 
نمی‌کنـــد، بلکـــه ممکن اســـت موجب 
بی‌اعتمـــادی بیشـــتر بازیگـــران محلـــی 
نســـبت به نیت واقعی واشـــنگتن شود. 
در نتیجـــه، اگـــر ایـــن آتش‌بـــس بـــدون 
توجـــه بـــه ریشـــه‌های بحـــران و حقـــوق 
مـــردم فلســـطین دنبـــال شـــود، نـــه به 
صلحی پایـــدار می‌انجامد و نـــه به‌عنوان 
یک دســـتاورد واقعی در تاریخ سیاســـت 

خارجـــی آمریـــکا ثبت خواهد شـــد.
 

با توجه به  مشارکت قطر و ترکیه  در  
فرایند آتش بس فعلی  در صورت  

بروز تحولات بزرگ‌تر در منطقه، 
چه کشورهایی می‌توانند به‌عنوان 

پشتوانه سیاسی جریان مقاومت 
فلسطین از جمله حماس عمل 

کنند؟
حمـــاس در ماهیـــت سیاســـی و میدانی 
خود نیـــازی به پشـــتوانه خارجـــی ندارد، 
چرا کـــه مشـــروعیتش را از بطن جامعه 
فلســـطین، بویژه مـــردم غـــزه می‌گیرد. 
در  همـــواره  جریـــان  ایـــن  اقدامـــات 
چهارچوب خواست و اراده عمومی مردم 
منطقـــه بـــوده، از همین ‌رو حتـــی پس از 
اعـــام توافـــق آتش‌بـــس نیز حمـــاس با 
اعمـــال کنتـــرل میدانی و ســـازمان‌دهی 
امـــور در نـــوار غـــزه، بـــار دیگـــر بـــر حق 
حاکمیتـــی خـــود تأکید کـــرد. ایـــن رفتار 
نه‌تنها نشـــانه‌ای از تـــداوم اقتدار داخلی 
حماس اســـت، بلکه از منظر سیاســـی، 
پیـــام روشـــنی بـــه بازیگران منطقـــه‌ای و 
بین‌المللـــی دارد مبنـــی بـــر اینکه حذف 
این جنبش از معادلات آینده فلســـطین 
ممکـــن نیســـت. در واقـــع توافـــق اخیر 
از حیـــث مشروعیت‌بخشـــی مجـــدد به 
نقـــش حمـــاس در صحنـــه فلســـطینی 
و تثبیـــت جایـــگاه آن به‌عنـــوان بازیگـــر 
اصلـــی در هر روند سیاســـی آینده، پیامد 
مثبتـــی بـــرای ایـــن جنبـــش بـــه همراه 

داشـــته است.

نشست 
شرم‌الشیخ 

بیش از 
آنکه فرصتی 

واقعی برای 
ایران باشد، 

صحنه‌ای 
تبلیغاتی برای 

بزرگ‌نمایی 
دستاورد ترامپ 

بود و تصمیم 
تهران به عدم 

حضور، بخشی 
از دیپلماسی 

»صبر و انتظار 
فعال« است؛ 

راهبردی که 
برای حفظ 
منافع ملی 

و پرهیز از 
بازی‌ در زمین 

طراحی‌شده 
دیگران اتخاذ 

شده است

رضا میرابیان درباره رویکرد ایران نسبت به تحولات منطقه  مطرح کرد

طی یک هفته گذشته، دیدگاه‌های 
متفاوتی نسبت به  توافق آتش بس 
غزه از سوی ناظران مطرح شد.  این 

تفاوت دیدگاه از امیدواری برای  
تثبیت ثبات  تا افزایش تنش در 

منطقه متفاوت بود، ارزیابی شما از 
پیامدهای این توافق چیست؟

هر گونـــه صلح پایـــدار در منطقـــه بدون 
تثبیت و کســـب مشـــروعیت سیاســـی و 
حقوقـــی برای مـــردم فلســـطین ناممکن 

اســـت. اگـــر مجموعـــه‌ای از بازیگـــران 
منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی گمـــان کننـــد 
این آتش‌بـــس می‌تواند مقدمـــه‌ای برای 
نوعی »صلح ابراهیم« باشـــد، در حالی که 
مسأله حقوق فلسطینیان و پایان اشغال 
نادیـــده گرفتـــه شـــود، ایـــن چشـــم‌انداز 
دوام نخواهـــد یافـــت و بـــه جـــای ثبات، 
می‌تواند زمینه‌ســـاز بازگشت به چرخه‌ای 
از خشونت گســـترده شود. تجربه تاریخی 
هشـــتاد‌ ســـاله نشـــان می‌دهـــد نادیـــده‌ 

گرفتـــن مطالبات اساســـی یـــک ملت از 
جمله حق تعیین سرنوشـــت، بازگشـــت 
آوارگان و رفـــع موانـــع اشـــغال، تنهـــا بـــه 
تشـــدید بی‌اعتمادی و افزایـــش احتمال 

درگیری‌هـــای تـــازه می‌انجامد.
بنابرایـــن بـــرای تبدیـــل ایـــن آتش‌بـــس 
موقتـــی بـــه رونـــدی پایـــدار، لازم اســـت 
چند شـــرط کمـــی و کیفی فراهم شـــود: 
قابـــل  تضمین‌هـــای  و  شـــفافیت  اول، 
راســـتی‌آزمایی دربـــاره پایـــان اقدامـــات 

 با توجه به اینکه ایران در مقطع کنونی، از یک‌ ســو همســو با منافع مردم فلسطین از مداخله مستقیم پرهیز کرده 
و از ســوی دیگر با حفظ آمادگی کامل نظامی، پیام روشــنی از قدرت دفاعی خود ارسال می‌کند، در ادامه تحولات 

منطقه‌ای چه راهبردی را دنبال خواهد کرد؟

در شـــرایط کنونی، فضای بین‌المللی نســـبت به‌ بحرا ن غزه گونه‌ای شـــکل گرفته که بســـیاری از کشـــورها در حـــال بازتعریف 
جایگاه خود در قبال این بحران هســـتند. در این میان، برخی دولت‌ها تلاش دارند از طریق حمایت‌های سیاســـی و نمادین، 
خـــود را در قامـــت میانجی یا حامی روند صلـــح معرفی کنند. در همین چهارچوب، برگزاری نشســـت شرم‌الشـــیخ و دعوت از 
برخـــی کشـــورها از جمله ایران، به‌عنـــوان فرصتی برای آزمـــودن ظرفیت‌های جدید دیپلماتیک منطقه‌ای تلقی شـــد. تصمیم 
تهران برای عدم حضور در نشســـت، در چهارچوب حفظ منافع ملی و پرهیز از بازی در زمین دیگران اتخاذ شـــد. در شـــرایطی 
کـــه ترامـــپ تلاش می‌کند بـــا بزرگنمایی آتش‌بـــس اخیر، خود را معمـــار »صلح خاورمیانه« نشـــان دهـــد و در حالی که برخی 
کشـــورهای عربی به تدریج در حال بازگشـــت به مناسبات رسمی با اســـرائیل‌ هستند، حضور ایران 
در چنین چهارچوبی می‌توانســـت به تضعیـــف موضع اصولی آن در حمایت از آرمان فلســـطین 
منجر شـــود. این تصمیم نشـــان‌دهنده نوعی دیپلماســـی صبر و انتظار فعال است؛ یعنی ایران 
با پرهیز از ورود شـــتاب‌زده به ترتیباتی که پایه و اســـاس روشـــنی ندارند، تـــاش دارد با حفظ 
مشـــروعیت خود در افکار عمومی منطقه، در زمان مناســـب وارد مرحله‌ای شود که معادلات 
سیاســـی به ‌صورت واقعی و نه صوری، تغییر یافته باشند. بنابراین رویکرد کنونی 
ایـــران را می‌تـــوان نوعی مدیریـــت هوشـــمندانه بحـــران و بازتعریف نقش 
منطقه‌ای دانســـت. ایـــران در پی آن اســـت که بدون تـــن دادن به 
چهارچوب‌های طراحی ‌شـــده از سوی غرب، ابتکارهای مستقلی 
را بـــرای آینده نظم منطقـــه‌ای از جمله طـــرح »امنیت و همکاری 

در خلیج فـــارس« پیش ببرد.
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